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روزگارخوانى

شعار و شورش معلول است
برای آسیب شناسی شرایط این روزها گفت وگوهای متعددی با 
پژوهشگران و جامعه شناسان انجام می شود. در این زمینه محدثه 
مطهری با «محمدجواد بادین فکر»، پژوهشگر مطالعات فرهنگ و 
ارتباطات، گفت وگو کرده است. این پژوهشگر به ایسنا پلاس درباره 
نوجوانــان که این روزهــا به خیابان آمده اند، گفته اســت: «ما در 
موقعیتی از تاریخ و زمان به سر می بریم که دولت و سیاست تقریبا 
کمترین ظهور، نفوذ و ورود را در ارائه تعریف هویت یا کیستی یک 
نوجــوان دارد بازی می کند. ما نیز کمترین نقش و ارتباط را در این 
موضــوع داریم و به صورت غیرمســتقیم فقط می توانیم ناظر به 
مســئله هویتش وارد دیالوگ و گفت وگو شویم؛ بنابراین ما امروز 
نباید تعجب کنیــم که جامعه پذیری دهه ۸۰ و ۹۰ مثل دهه های 
قبل نیست. علتش این است که نه تنها او کمتر رسانه های رسمی 
ما را می شنود و کمتر با سخنان رسمی و فرهنگ عمومی رسمی 
ما ارتبــاط دارد؛ بلکه یک فضای فردی یا یک جامعه مجازی هم 
با دوســتانش برای خودش ایجاد کرده است. حتی می توان گفت 
او یک هویت فراملی برای خودش ســاخته کــه اگرچه در ایران 
زندگــی می کند؛ اما در فرهنگ و هویــت ایرانی زندگی نمی کند». 
او همچنین اشــاره کرده است: «جالب است بدانید در اعتراضات 
اخیر ایران، گروه های کی پاپ (گروه های پاپ کره ای) هم مشارکت 
داشــتند؛ یعنی در فضای توییتر و سایر شبکه های اجتماعی، ورود 
فعالانه ای در عرصه اعتراضات عمومی داشتند. من وقتی در سال 
۹۹ روی این نوجوانان مطالعه می کردم، به این نتیجه رســیدم که 
علاوه  بر اینکــه آن گروه دارد خیلی جذاب کار می کند و جذابیتی 
که کی پاپ برای یک نوجوان دارد، مســائل دیگری هم هست که 
یک نوجوان به آنها می پیوندد. یکی از مســائل بسیار مهم این بود 
که به نوجوان این طور القا شده است که فضای سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی ایران آینده رو به رشــد و روشنایی را به نوجوانان ارائه 
نمی دهد و رشد در کره جنوبی یا اروپا و آمریکا امکان پذیر است». 
او در زمینه واژه دهه هشــتادی ها که این روزها بســیار رواج دارد، 
به رویکرد بزرگ ترها که آنها را «نســل گودزیلاها» یا مشــابهش 
می نامند، گفت: «آنها عجیب و غریب نیســتند، شــرایط اجتماعی 
ایران عجیب وغریب اســت. وقتی که بــا آنها صحبت می کردم و 
آنها از شرایط ناامیدانه، سیاه، تاریک و اخبار منفی حرف می زدند، 
متوجه می شدم که یک تصویر واقعی از آینده کشور به عنوان یک 
آینده مبهم در ذهن اینها وجود دارد. یک تصور خیالی نیســت و 
نمی توانیم بگوییم مثلا پدرش در خانه گفته که این چه مملکتی 
است و بعد این نوجوان عینا آن را تکرار می کند. اتفاقا او واقعا دارد 
این فضا را درک می کند. او وقتی در اتاقش تنهاست، با دوستانش 
در شبکه های اجتماعی است یا حتی وقتی در عالم خیال خودش 
اســت، واقعا دارد به بن بســت های واقعی برمی خــورد که باید 
برای او حل شــوند». به گزارش ایســنا پلاس از نظر این تحلیلگر 
«نوجوانان و جوانان در ســال ۱۴۰۱ در خیابان ها ریختند و به گفته 
یکی از مقامات ارشــد پلیس، میانگین سنی کسانی که بازداشت 
شــده اند، ۱۵ سال اســت و این جدا از کسانی اســت که از دست 
پلیس فرار کرده اند! به نظرم این اتفاق نشــان دهنده فراغتی شدن 
امر اعتراض است؛ یعنی به خیابان آمدن یک نوجوان، یک بخش 
به خاطر اعتراض به وضع موجود و نبود آزادی و چیزهای دیگری 
اســت که در ذهن او می گــذرد؛ اما بخش دیگر آن تجربه یک امر 
جدید و هیجان انگیز است که تا الان تجربه آن را نداشته است. ما 
نباید حضور این افراد را فریب خوردگی، عدم فهم شــان از یک امر 

سیاسی و... بدانیم».
همچنیــن محمدرضــا مرادی طادی، اســتاد علوم سیاســی 
دانشگاه شــهید بهشتی، درباره میزان شــعارهای رکیکی که این 
روزهــا در خیابان گفته می شــود، آن را ناشــی از «تراکم نفرت» 
دانســت و گفت: «شــعارها در واقع بازتابی از مطالبات و تمنیّات 
سوژه های اعتراض و شورش اند؛ ولی وقتی ناخودآگاهِ معترضان از 
نفرت تلنبار شده است، فحش دادن و ناسزاگویی راهکاری می شود 
بــرای بیان نهایتِ انزجاری که فرد از شــرایط خودش دارد. افراد 
و اقشــار مختلفی که پایگاه اجتماعی خود را از دســت داده اند، 
هیچ نماینده ای در ســطوح مختلف قدرت سیاسی ندارند، شنیده 
نمی شوند، نادیده گرفته می شــوند و دائما حداقل مطالبات شان 
بی پاســخ می ماند، ســوژه هایی آکنده از نفرت و خشم اند که مثل 
همین دعواهای معمول میان دو نفر، می توانند ناگاه منفجر بشوند 
و چشــم ها را ببندند و دهان را بگشــایند و آنچه را نباید بگویند، 
بگویند». او تأکید کرد: «بدیهی است که این شعارها ناپسند و زشت 
و مذموم اســت و به هیچ عنوان نمی توان با هیچ تبیین و تفسیری 
آنها را توجیه کرد؛ ولی نکته حائز اهمیت این اســت که: اساســا 
شعار و شورش معلول است. باید علت های زاینده این شرایط را از 
بین برد. پس به فکر اصلاح راهبردها و رویکردهایی باشیم که این 

شرایط بحرانی را رقم زده است!».

چند روز پیش یک خبرگزاری نیمه رســمی اعلام کرد محتوای 
پنج شــبکه خبری فارسی زبان ماهواره ای را بررسی کرده و به این 
نتیجه رسیده که این رسانه ها در ۲۵ روز - ۲۳ شهریور تا ۱۶ مهر- 
بیش از ۱۷ هزار خبر دروغ درباره حوادث اخیر منتشــر کرده اند و 
تلویزیون بی بی سی فارسی، بیشــترین میزان اخبار خلاف واقع را 
داشته است. برایم جالب بود؛ چرا که چند سال پیش در پژوهشی، 
پنج رســانه خبری داخلی و خارجی را در طول یک سال بررسی 
کرده بــودم و اتفاقا در نتیجه ای کاملا متضــاد، همین خبرگزاری 
به لحاظ صحت اخبار، در مرتبه ای پایین تر از بی بی ســی فارسی 
.۴۰۳۲۴_http://cr.iribresearch.ir/article) قــرار گرفتــه بــود
html). وقتی دقیق شــدم، دیدم آنچه در این خبرگزاری انتشــار 
یافتــه و متأســفانه در صفحه اول چند روزنامه منعکس شــده 
و حتــی یک روزنامه معتبر، کل نیم تای بــالای صفحه اول آن را 
به عنوان تیتر یک گذاشــته اســت، به لحاظ علمی هیچ اعتباری 
ندارد. متدولوژی اشتباهی دارد و اصلا قابل استناد نیست. با هیچ 
رسانه داخلی مقایسه نشده و اساسا تعریف قابل اتکا و علمی از 
«خبر دروغ» ندارد. ما در رســانه بحــث اعتماد مخاطب و اعتبار 
منبع داریم. خبری که نقل می شود  باید منبع معتبری داشته باشد. 
هر رســانه خبری، پروتکلی برای خبرنگاران خود دارد که با تأیید 
چند منبع می توانند صحت یک خبر را احراز و آن را منتشــر کنند. 
در رســانه های بین المللی مثل رویتر، بی بی سی و آسوشیتدپرس، 
دستورالعمل مکتوب و مشخص برای نحوه کسب اعتبار منبع خبر 
وجود دارد و سخت گیری زیادی برای پیشگیری از انتشار خبر دروغ 
بــه کار می گیرند. برای این رســانه ها، زوال اعتماد مخاطب، خط 
قرمز محسوب می شود و تلاش بســیاری می کنند که این اعتماد 

را ارتقا دهند.
برای مثال، در خبر آتش سوزی در زندان اوین، مرکز رسانه قوه 
قضائیه یک منبع موثق است؛ اما طبق دستورالعمل این رسانه ها، 
در کنار منبع رسمی باید از خانواده زندانی ها، حاضران در صحنه، 
اورژانــس، آتش نشــانی، روزنامه های مســتقل و خبرگزاری های 
داخلی، گروه های حقوق بشــر و کنشــگران سیاســی، اطلاعات 

تکمیلی دریافت کند و در نهایت به یک روایت متوازن و منصفانه 
برسد. حال ممکن است مشخص شود خبر رسمی نادرست بوده 
و به خاطر مصالحی آن خبر اعلام شده است. در اینجا، رسانه خبر 
دروغ منتشر نکرده، بلکه اظهارنظر رسمی را بازتاب داده و در کنار 

آن اظهارات دیگر را هم پخش کرده است.
متأســفانه در رسانه های بزرگ کشور ما به اعتبار خبر و جلب 
اعتماد مخاطب توجهی نمی شــود. اخبار، تحلیل و تفسیر دروغ 
به راحتی انتشــار می یابد و کســی متعرض آن رسانه نمی شود. 
ایــن بی توجهی، قهر مخاطــب با این رســانه ها و گرایش جدی 
بــه منابع فارســی زبان خارجی را به دنبال داشــته و اکنون ما در 
شــرایط سلطه رســانه های خارجی قرار گرفته ایم. این وضعیت، 
مخاطرات عمده امنیتی را برای کشــورمان، مخصوصا در شرایط 
بحرانی ایجاد کرده و تاکنون چاره مشــخصی بــرای اصلاح این 
رسانه ها اندیشیده نشده است. رسانه های بزرگ، شامل خبرگزاری 
صداوســیما و اغلــب خبرگزاری ها، در کنترل نیروهای سیاســی 
هستند و روزنامه نگاران حرفه ای نقش چندانی در سیاست گذاری، 
راهبری و تعیین خط مشــی این رسانه ها ندارند. از نوشته های این 
افراد می توان دریافت هوش متوســطی دارند و توجه اصلی آنها 
به جلب رضایت مدیران بالاتر اســتوار اســت و مخاطب رسانه 
برایشــان اهمیت اصلی را ندارد. به همین خاطر به راحتی اخبار 
و تحلیل های نادرست تولید و پخش می کنند و مداومت و اصرار 

جدی بر این شیوه غیرحرفه ای و خطرناک دارند. 
رســانه دولتی، در دنیا امری منسوخ است. ممالک پیشرفته، 
رســانه را به عنوان رکن چهارم مردم سالاری پذیرفته اند و با حفظ 
آزادی رسانه ها و استقلال روزنامه نگاران، منافع بزرگی می برند که 
اصلی ترین آن حفظ اعتماد عمومی و تضمین سلامت حاکمیتی 
است. در برخی کشورها هم که رسانه دولتی وجود دارد، بهترین 
و معتبرترین روزنامه نــگاران را برای اداره آن بنگاه های خبری به 
کار می گیرند که امتحان خود را در پاک دســتی، انصاف، استقلال 
فکری، نگرش نقادانه، توفیق در جلب مخاطب و اعتبار رســانه 
پس داده اند. رســانه های دولتی ما انتصابی اســت و در انتخاب 
مدیر عموما به اطاعت پذیری تأکید دارند و غالب آنها هیچ تجربه 
حرفه ای در رســانه آزاد و مستقل نداشته اند. زیان های بزرگی که 
از ناحیه بی مبالاتی این رســانه ها متوجه کشــور شده و می شود، 
فقط اتلاف منابع عمومی بیت المال نیست؛ خسارت اصلی اینها، 
رشد مســتمر بی اعتمادی عمومی به حکمرانی است؛ به نحوی 

که حتی خبر درســت مراکز رسمی و قانونی نزد مردم مخصوصا 
نســل جوان، با بی اعتمــادی و دروغ پنداری مواجه می شــود و 
در بزنگاه های اجتماعی و سیاســی، حاکمیــت را با مخاطرات و 

چالش های خسارت بار بزرگ و جدی ای مواجه می  کند.
شاید مدیران و گردانندگان این رسانه ها معتقد باشند که کارشان 
را بلد هستند، اما مسئولان کشور چنین انتظاری از رسانه های بزرگ 
دارند. اگر این گزاره صحیح باشــد، باید از مســئولان امر خواست 
به خاطر حفظ امنیت و انســجام اجتماعی و قوام و دوام دولت، 
تجدیدنظری جدی در امر رسانه داری داشته باشند. آنها در همین 
حوادث اخیر دیدند که فرمان حرکت، دســت رسانه های خارجی 
بود و اعتمادی به رسانه های داخلی مخصوصا صداوسیما وجود 
نداشــت. پس به حکم عقل و درایت، تغییرات کافی اعمال کنند 
و تلخی های افراد حرفه ای را به شیرینی چاپلوسان ترجیح دهند. 
پیشنهاد مشــخص من این اســت که مدیریت بخش خبری یک 
شــبکه تلویزیونی برای امتحان در اختیار یک تیم حرفه ای موفق 
رســانه ای مســتقل قرار بگیرد و چارچوب کار برایشان مشخص 
شــود و نتیجه آن در یک بازه زمانی شــش ماهه ســنجیده شود. 
خبرگزاری های بزرگ که توسط نهادها ایجاد شدند، آزاد شوند. اگر 
نهادی، طبق شرح وظایف قانونی خود، مجاز به فعالیت سیاسی 
و رسانه ای است، با تابلوی شفاف و مشخص فعالیت کند و تبعات 
کارش را بپذیرد و پاســخ گو باشد. این خبرگزاری ها را که با بودجه 
عمومی ایجاد شــده، به تیم های حرفه ای غیرجناحی مستقل و 
متعهد واگذار کنند و بر عملکرد آن از حیث اعتبار اخبار و اعتماد 

مخاطبان نظارت داشته باشند.
جــوان امروز از یک رســانه با تراز ارزشــی و اســلامی انتظار 
دارد صاف و صادق باشــد و شــوربختانه ایــن متاعی کمیاب در 
رسانه های ما شده اســت. متولیان امور رسانه ها در وزارت ارشاد 
هم ناظر بی طرف نباشند و زوال اعتماد عمومی را خط قرمز خود 
بدانند؛ پس اخبار و گزارش رسانه ها را تحلیل محتوا کنند و مانع 
انتشار خبر و تفسیر خلاف واقع به هر بهانه ای باشند. دانشگاه ها، 
مخصوصا دانشکده های مرتبط با رسانه، مطالعات تحلیل محتوا 
و صحت سنجی مندرجات روزنامه ها و خبرگزاری ها، برنامه های 
خبــری رادیو و تلویزیون و ســایت های اطلاع رســانی در فضای 
مجــازی را در دوره هــای زمانی مشــخص انجــام و نتایج آن را 
انتشار دهند. رسانه صادق، صالح، آزاده و منتقد، نیاز فوری امروز 

حکمرانی است.

رسانه صادق نیاز امروز جامعه

حدود ۴۸ ســاعت از آتش سوزی در زندان اوین گذشته است 
و هنوز اطلاعات قانع کننده ای درباره آن اعلام نشــده اســت. این 
نمونه واکنش و نحوه ارائه برخی خبرهایی است که در این مدت 

منتشر شده است.
در چند روز گذشــته خبر فوت یک دانش آموز دختر اردبیلی 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. خبری که با اطلاعات 
دقیــق در زمینه مکان و زمان و حتی اســم کودک اعلام شــده 
اســت. همچنین خبر داده شده که هفت دختر دانش آموز دیگر 
زخمی هستند و تعدادی از کودکان نیز از سوی مدیر مدرسه برای 
بازجویی تحویل داده شده اند. این اتفاق در یک دبستان دخترانه 
شاهد در اردبیل رخ داده است؛ خبری که پس از چند روز تکذیب 

شد.
دقایق اولیه بامداد ۲۳ مهر، ایرنا گزارش داد مدیر کل امنیتی 
و انتظامی اســتانداری اردبیــل برخی ادعاها دربــاره فوت یک 

دانش آموز بر اثر ضرب و شتم در این استان را تکذیب کرد.
علی محبوبی پور با اشــاره به انتشــار برخی اخبــار و ادعاها 
درباره فوت یک دانش آموز بر اثر ضرب و شــتم در مدرســه ای در 
اردبیل، گفت: «این ادعا کاملا دروغ اســت و به هیچ وجه صحت 
ندارد و مردم مؤمن، انقلابی و غیرتمند اردبیل تحت تأثیر شایعات 
رســانه های معاند قرار نمی گیرند». مدیــر کل امنیتی و انتظامی 
اســتانداری اردبیل افزود: «هیچ دانش آمــوزی در روزهای اخیر 

دستگیر نشده و این موضوع نیز کذب است».
طبق خبر ســاعت ۱۰:۲۳ روز ۲۳ مهر ایسنا گزارش داد همین 
مقام مســئول در جمع خبرنــگاران اردبیلی خبر جان باختن یک 
دانش آمــوز دختر در اردبیل را تکذیب کــرد و گفت: «در اردبیل 
تاکنون هیچ کشــته و مجروحی نداشــته ایم و حتی دســتگیری 
افراد هم در این شهر درخور توجه نبوده است. متأسفانه شائبه ها 
و جوســازی رســانه های معاند ســبب ایجاد برخی شایعات در 
تجمعات اخیر شده که برخی با دامن زدن به این مسائل درصدد 

ایجاد آشوب و ناامنی هستند».
البته رســانه ها در پیگیری خود به جزئیات بیشــتری دســت 
پیدا می کنند و بخشــی از ماجرا به تدریج آشــکار می شود. طبق 
گفت وگوی ســاعت ۱۷:۵۰ روز ۲۳ مهر شبکه «شرق» با استاندار 
اردبیل کشته شدن تکذیب شد و «ســیدحامد عاملی» گفت: «با 
حضور نیروهای انتظامی، دانش آموزان به درون مدرســه شاهد 
می روند؛ اما اتفاقی رخ نمی دهد. ماجرای وقوع یافته میان اولیای 
دانش آموزان که آمده بودند دنبال فرزندان خود و مدیران مدرسه 
هم از این قرار بوده که اولیا اعتراض داشتند که چرا فرزندان ما را 

به مراسم مربوط به هفته وحدت برده اید».
تکذیب نهایی نیز ســاعت ۱۸ روز ۲۳ مهر از سوی خبرگزاری 
فارس انجام می شود. عموی اســرا پناهی، دختری که شبکه ها 
مدعی فوت او در مدرسه اردبیل بودند، به این رسانه گفت: «اسرا، 
سه شب پیش در خواب حالش بد شد و در بیمارستان فوت کرد. 

چرا باید رسانه های بیگانه با آبروی ما بازی کنند؟!».
به نظر می رســید با این روند، خبر تکذیب شــده مورد پذیرش 
افکار عمومــی قرار گیرد؛ البته در این روزهای بحرانی نمونه این 
اخبار که گاهی هم مانند ویدئوی تعرض به یک خانم از ســوی 
نیروی پلیس به سرعت از سوی مقامات تکذیب شد، زیاد هستند. 

درباره این خبر البته چند روز طول کشید تا تکذیب شود.
  

نمونــه این خبرها کــه از نظر برخی واقعی اســت و دلیلی 
برای کذب بودن آن پیدا نمی شــود، همچنان با جزئیات در حال 
گســترش هستند و به نظر می رسد کمتر کســی از این تکذیب ها 
مطلع شــود یا آن را باور کند. به خصــوص در این روزها با وجود 
فیلترینگ و قطعی اینترنت، بسیاری از آنها که به سختی می توانند 
در شــبکه های اجتماعی و در افــواه با هم در ارتباط باشــند، با 
استناد به مجموعه اتفاقاتی که در طول چند سال گذشته از زمان 
پنهان کردن شلیک به هواپیمای اوکراینی و حوادث چند روز اخیر 

رخ داده است، این پرسش برای شان پیش آمده است که اخبار را 
از چه منبعی دریافت کنیم که باورپذیر باشد؟

شاید سریع ترین جواب به این پرسش در حالت عادی این باشد 
که رسانه های رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار؛ اما در این روزها 
جواب این سؤال آسان نیست. در حال حاضر بیش از ۳۰ عکاس و 
روزنامه نگار در زندان هستند و انجمن صنفی روزنامه نگاران در دو 
بیانیه ضمن درخواست آزادی آنها، بر آزادی فضای اطلاع رسانی 
نیز تأکید کرده اســت. مدیران مسئول و ســردبیران روزنامه ها در 
گفت وگوهای مختلف نیز درخواست داشته اند که امکان انتشار 
اخبار فراهم باشد؛ اما به نظر می رسد همه چیز در شرایط بحرانی 
قرار دارد. البته در این روزها وظیفه صداوســیما سنگین تر است؛ 
اما با توجه به عملکرد این ســازمان چندان انتظاری نمی توان از 
آن داشــت و همان طور که ضیائی پرور یکی از اهالی رســانه به 
ایســنا گفته است: «صداوســیما رقیب خارجی دارد. شبکه های 
ماهواره ای که به هر حال فعالیت می کنند و راست و دروغ را به 
هم می بافند و تا حد زیادی جریان مرجعیت خبری و رســانه ای 
را به دســت می گیرند و وقتی مخاطب را جذب کردند، آن وقت 
هر چه دل شــان می خواهد، می گویند؛ بنابرایــن نباید از آنها گله 
داشــت که چرا روایت غلــط و فیک نیوزها و اخبار نادرســت را 
روایت کرده اند. خود ما باعث شدیم که مخاطب آن سمت برود 
و طبیعی اســت کــه آنها هم از آن طرف پــول می گیرند و اصلا 
منافع ملی ما برای آنها مهم نیســت؛ در نتیجه راست و دروغ را 

به همدیگر می بافند».
  

در دو ســال گذشــته، روزنامه نگاران و پژوهشگران و فعالان 
رســانه بارها و بارها دغدغــه خود را از قطع شــدن راه ارتباطی 
رسانه ها و مخاطبان و ازبین رفتن اعتماد عمومی اعلام کرده اند. 
دغدغه ای که همواره به آن بی توجهی شــده اســت و مسئولان 

به سادگی از کنارش گذشته اند.

پرنده باز الکاتراز - جان فرانکن هایمر - ۱۹۶۲
رابرت اســتراود (برت لنکستر) : آیا توی شغل تو، برگشت دادن عزت ازدست رفته یک نفر، جایی داره؟ تنها دغدغه شما اینه که اون چطور 
رفتار می کنه. این رو مدت ها قبل به من گفتی و من هیچ وقت فراموش نمی کنم: «تو باید طبق معیارهای ما رفتار کنی». و در این ۳۵ ســال، 
حتی یک اینچ از این موضع عقب نشــینی نکردی.  با ارزش هایی که تو تأیید کردی؛ با مفهوم تو از مطابقت؛ با مفهوم تو از رفتار؛ با مفهوم تو 

از اخلاق. به همین دلیله که شکست خوردی، هاروی. تو و همه علم کیفرشناسی.

دیـالـوگ روز

جوابیه

مریم  جلالی، معاون صنایع  دستی و  هنرهای سنتي:
آقای فرمان آرا درخواست ملاقات با 

ضرغامی را  داشت
شــرق: بهمن فرمان آرا هفته گذشــته با عزت االله ضرغامــی، وزیر میراث 
فرهنگی، دیداری می کند که عکســی از آن در شــبکه های اجتماعی منتشر 
می شود و او را با انتقاداتی مواجه می کند. فرمان آرا در گفت وگویی با «شرق» 
که روز یکشــنبه، ۲۴ مهر ماه منتشر شد، درباره این دیدار توضیحاتی داده که 
واکنش وزارت میــراث فرهنگی را برانگیخته اســت. جوابیه وزارت میراث 

فرهنگی در ادامه می آید.
  

مریــم جلالی، معــاون صنایع  دســتی و هنرهای ســنتی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی درباره ملاقات سیدعزت االله ضرغامی 
با آقــای بهمن فرمان آرا گفت: رابط این ملاقات مــن بودم. چندین بار آقای 
فرمان آرا از من پیگیر گفت وگو با وزیر بودند. آقای مهندس ضرغامی با وجود 

گرفتاری بسیار، از من خواستند درخواست آقای فرمان آرا را پیگیری کنم.
جلالی افزود: صراحتا به اســتاد گفتم فضای میــراث  فرهنگی در زمینه 
اقدامات معرفی، فضای همکاری با رسانه ها و به ویژه سینماست و نیازی به 
ارجاع وزیر نیست؛ اما آقای فرمان آرا به من گفتند که «من خودم علاقه مندم 

با آقای ضرغامی ملاقات کنم و با ایشان صحبت کنم».
معاون صنایع  دستی ادامه داد: من درخواست ایشان را منتقل کردم و در 
پایان هفته گذشته با وجود فشردگی کاری، جلسه برگزار شد. بعد از ملاقات 

هم آقای فرمان آرا از محتوای جلسه خیلی راضی بود.
مریم جلالی دهکردی افزود: اتفاقا مطالبــی که آقای فرمان آرا در ویدئو 
اشــاره کرد، همان محتــوای توییت مهنــدس ضرغامی بــود. گفت وگوی 
خردمندانه، مرام همیشــگی آقای مهندس ضرغامی است و ایشان همواره 
با بزرگ منشــی، ملاقات های خود را رسانه ای می کنند و حق ملاقات کننده را 
به خوبی ادا می کنند. تا جایی که مطلعم، هر وقت ایشان ملاقاتی را رسانه ای 

نکرده اند، موجب دلخوری افراد شده است.
معاون صنایع  دستی ادامه داد: ظاهرا تهاجم سنگین ربات ها در فضای 
مجــازی و برخی اقدامات ضد گفت وگو و ضد تعامل، فشــار زیادی به آقای 
فرمان آرا وارد کرده اســت. آقای مهندس ضرغامی نگران ســلامتی ایشان 
هســتند. هیچ گاه فضای دوقطبی و خط کشــی های «من و تو»یی مورد تأیید 
ایشان نیست. تمامی اهالی فرهنگ جزئی از خانواده ایران فرهنگی هستند و 

تفاوت هاست که ایران را زیباتر و دیدنی می کند.
مریم جلالی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدوارم وســعت مشــرب و 
گوش شــنوا و چشم بینا، ضد ارزش نشود و قضاوت های افراطی و تفریطی، 

به نفع تفرقه جویان دیوار نکشد.

باز هم  وعده تحصیل
ذبیح االله مجاهد، ســخنگوی طالبان، در نشست بین المللی علمای 
اســلامی در ترکیه اعلام کرده اســت : «  مدارس دختــران برای بالاتر از 
کلاس ششم در افغانستان، به طور حتمی باز می شوند». مجاهد بدون 
اشاره به زمان بازگشــایی مدارس دختران تصریح کرد: «ما روی ایجاد 
یک نصاب درســی جدید، سیســتم حمل ونقل دانش آمــوزان و ایجاد 
کلاس هــای جداگانه کار می کنیم». به گزارش ایندیپندنت، ســخنگوی 
طالبان حدود یک سال پیش نیز گفته بود مدارس دختران در آغاز سال 
جدید خورشــیدی باز خواهند شد، اما همان روز اول، مدارس دخترانه 
ساعتی پس از بازگشایی دوباره تعطیل شدند. البته در اجرائی شدن این 
وعده تردیدهایی وجود دارد ؛ چرا که بســیاری از دختران افغانستانی در 
آرزوی تحصیل هســتند. همین تازگی که اولین کنکور سراسری ورودی 
دانشــگاه ها پس از روی کار آمدن طالبان برگزار شــده، داوطلبان زن با 
محدودیت توانســتند تعدادی از رشته ها و دانشکده ها را انتخاب کنند . 
این کنکور در ۳۳ ولایت برگزار شــد و به مدت ســه روز به جز در کابل 
دانش آموزان در آن شــرکت کرده بودند. هرچنــد عبدالقادر خموش، 
رئیس امتحانات کنکور در وزارت تحصیلات عالی طالبان، به بی بی  سی 
گفت دختران به جز «سه یا چهار» رشته، سایر رشته های دانشگاهی را 
می توانند انتخاب کنند، اما یک داوطلب کنکور در لغمان پس از شرکت 
در امتحان نوشــت که رشــته مورد علاقه اش در برگه وجود نداشت . 
او علاقه داشــت روزنامه نگاری را دنبال کند. ایــن محدودیت هرچند 
از ســوی مقامات طالبان تکذیب می شــد، امــا در برخی از ولایت های 
افغانستان، استادان دانشگاه نیز بر این موضوع تأکید داشتند که دختران 
مانند پســران آزادی کامل در انتخاب رشــته خود نداشــته اند. مثلا در 
دانشگاه ننگرهار به داوطلبان زن اجازه انتخاب رشته در دانشکده های 
روزنامه نگاری، کشــاورزی، دامپزشــکی (وترنری)، مهندسی و اقتصاد 
داده نشده اســت. در دانشــگاه کابل نیز داوطلبان در انتخاب رشته با 
محدودیت هایی مواجه شــدند؛ دختران می   توانند رشته روزنامه نگاری 
را انتخاب کنند، اما حق انتخاب رشته های کشاورزی، مهندسی و برخی 

از گرایش های دیگر به آنها داده نشده است.

زنان خبر خوانى

راه های اعتماد بسته است؟

مدرس و پژوهشگر ارتباطات و رسانه
قادر باستانی


